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بویینگ: فروش هواپیما به ایران 
بخشی از توافق هسته ای است

تسنیم: معاون رئیس شــرکت بویینــگ با اشاره به  �
توافق فروش هواپیماهای این شــرکت به ایران گفت: 
فروش جت های مسافربری به ایران، بخشی از مذاکرات 
مربوط به توافق هسته ای بوده است. به گزارش پایگاه 
اینترنتی دی هیل، شــرکت بویینگ روز پنجشنبه به دو 
عضو جمهوری خواه نگران مجلس نمایندگان آمریکا 
گفت کــه تکمیل توافق هســته ای با ایــران منوط به 
توانایی شــرکت های آمریکایــی و اروپایی برای فروش 
هواپیماهــای جدید به تهران بــرای جایگزینی ناوگان 
هوایی فرسوده این کشور است. تیموتی کیتینگ، معاون 
رئیس شــرکت بویینــگ در امــور عملیات های دولتی 
خطاب به جب هنســارلینگ، رئیــس کمیته خدمات 
مالی مجلس نمایندگان آمریکا و پیتر روســکام، دیگر 
نماینده جمهوری خواه گفت کنگره به خوبی آگاه است 
که فــروش جت های مســافربری به ایران بخشــی از 
مذاکرات مربوط به توافق هسته ای بوده است. کیتینگ 
در پاسخ به نامه این دو نماینده جمهوری خواه، گفت: 
در مشورت ها (با دولت آمریکا) برای ما روشن شده که 
توانایی تأمین نیازهای ایرلاین های ایرانی به هواپیماهای 
مسافربری توسط شرکت های آمریکایی و اروپایی برای 
جایگزینی ناوگان فرســوده آنهــا موضوعی کلیدی و 
اساسی در دســتیابی به توافق (هسته ای) بوده است. 
دولت اعلام کرده که در این زمینه با شرکای اروپایی که 

بخشی از مذاکرات بوده اند، اشتراک نظر دارد. 

۱۴۴ میلیون تومان، سقف حقوق 
سالانه مدیران در طرح مجلس

ایرنا: عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات  �
مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در طرح خود 
برای ســاماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا، سقف 
۱۴۴  میلیون تومانی را برای حقوق ســالانه مدیران در 
نظر گرفته اســت. عــزت االله یوســفیان ملا افزود: این 
طــرح که به صورت یک فوریتی ارائه شــده، ۱۳ تیر در 
صحن علنی بررسی می شــود. وی گفت: به موجب 
این طرح ســقف حقوق ماهانه مدیران و مســئولان
۱۲  میلیــون تومان در نظر گرفته شــده اســت و هیچ 
فــردی نمی تواند بیــش از ایــن رقم دریافــت کند. 
یوسفیان ملا افزود: همچنین در این طرح تمام راه های 
مســاعدت و کمک های دیگر در قالب حقوق و مزایا 
بسته شــده و همه قوانین گذشته در بخش پرداخت 

حقوق و دستمزدها نیز لغو می شود. 
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اقتصاد

کاهش قیمت نفت برنت 
در پی نتایج رفراندوم

بنا بر این گزارش، افت صادرات نفت عربستان 
سبب شده است این کشــور مصرف داخلی را در 
فصــل گرما افزایش دهد تا بتواند خانه ها و اماکن 
اداری خود را با تولید برق بیشتر، بهتر خنک کند. 

افزایــش واردات نفت چین از ایــران: به گزارش 
خبرگزاری رویترز به نقل از شانا، اداره کل گمرک چین 
در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد واردات نفت  خام 
این کشــور از ایران در ماه می  ســال جاری میلادی با 
۱۹,٥ درصد رشد سالانه به ٦۱۹  هزار و ۳۰۰ بشکه در 
روز رسیده است. براســاس این گزارش، واردات نفت  
خــام چین از روســیه در این دوره، به رقم بی ســابقه 
یک میلیون و ۲٤۰ هزار بشــکه در روز رســیده اســت. 
همچنین واردات نفت  خام این کشــور از عربستان نیز 
در دوره مذکور با ۳۳,٦ درصد رشــد ســالانه، به ۹٦۱  
هزار بشــکه در روز رسید. براســاس آمار منتشرشده 
توسط شرکت بریتیش پترولیوم (BP)، چین با مصرف 
روزانه ۱۱ میلیون و ۹٦۸  هزار بشکه نفت در سال ۲۰۱٥ 
میلادی، پس از آمریکا دومین مصرف کننده بزرگ نفت 

 خام در جهان بوده است. 
کســری بودجه ۹۹ میلیــارد دلاری اعضای اوپک: 
بنا بر گــزارش بولتن آماری ســالانه دبیرخانه اوپک، 
کشــورهای عضو این ســازمان در ســال های ۲۰۱۴ و 
۲۰۱۵ در مجموع کســری بودجه هایی معادل ۲۳۸ و
۹۹ میلیــارد دلاری را در ســال ۲۰۱۵ تجربــه کردند. 
براســاس این گزارش، ایــن میزان کســری بودجه از 
زمان بحران جنوب شــرق آسیا و سقوط قیمت نفت 
به ۱۰ دلار در ســال ۱۹۹۸ بی سابقه است. با توجه به 
اینکه تمامی کشــورهای عضو اوپک دارای اقتصادی 
تک محصولی و وابســته بــه درآمدهــای حاصل از 
صادرات نفت و گاز هستند، این میزان کسری بودجه بر 
اقتصاد آنها در کوتاه مدت آثار شدیدی خواهد داشت. 
قیمت گاز طبیعی: به گــزارش اداره اطلاعات انرژی 
دولــت آمریــکا (EIA)، قیمــت اســپات هنری هاب 
(Henry Hub) به عنوان شاخصی برای قیمت فروش 
لحظــه ای گاز طبیعی در آمریــکا در هفته منتهی به 
بیســت و چهارم ژوئن، در سطح دو دلار و ۷۴ سنت به 
ازای هر  میلیون «بی تی یو» یا واحد گرمایی انگلیســی 
(MMBtu) مبادله شــد که نســبت به هفته قبل ۱۹ 
سنت افزایش نشان می دهد.  این رقم بالاترین قیمت 
در ۹ ماه گذشته در آمریکاست و با توجه به پیش بینی 
اداره هواشناســی آمریکا مبنی بر افزایش بیش ازحد 
دمای هوای تابستان در سراسر این کشور، کارشناسان 
معتقدنــد تقاضا و به تبع آن قیمــت گاز در این فصل 

افزایش بیشتری خواهد یافت. 

زنجیره عرضه کشاورزی ارگانیک
اطلاعــات جهانی نشــان می دهد کــه بازارهای 
بین المللی بــرای محصولات ارگانیــک همچنان در 
حال رشــد اســت، به طوری که بازار ارگانیک بین ۱۰ تا 
۳۰ درصد در ســال در بسیاری از کشورها رشد داشته 
و بــازار جهانی، هر ســال بیش از پنــج  میلیارد دلار 
فروش دارد که در این میان میوه های تازه و سبزیجات 
بیشــترین ســهم را دارند. به عنوان نمونه، سبزیجات 
ارگانیــک بیش از پنــج درصد از کل فروش ســبزی 
در کشــورهای اروپای شــمالی و بیــش از ۱۰ درصد 
فروش ســبزی در برخی از کشورهای اسکاندیناوی را 
شــامل می شــود (Organic Monitor, 2010). در 
ســال ۲۰۰۹، بازار جهانی موادغذایی و نوشیدنی های 
ارگانیک رشد داشته و به رقم ۵۴٫۹ بیلیون دلار آمریکا 
رســیده که بیشــترین مصرف مربوط به شمال آمریکا 
و اروپاســت (Willer و Kilcher، 2011). مناطــق 
پیشرو در تولید موادغذایی ارگانیک مربوط به استرالیا 
(۱۲٫۱۴  میلیون هکتار)، اروپا (۸٫۱۸  میلیون هکتار) و 
آمریکا لاتین (۸٫۰۷  میلیون هکتار) است؛ در حالی که 
تقاضا برای محصولات ارگانیک بیشــتر در کشورهای 
توسعه یافته است و کشورهای درحال توسعه نیازمند 
برنامه ریزی برای تقاضا در بازارهای صادراتی هستند 
(Organic Monitor, 2010). بــرای همین منظور 
یعنی تأمیــن تقاضای داخلی و خارجی در بســیاری 
از کشــورهای جهــان، زنجیــره عرضــه محصولات 
ارگانیک شــکل گرفته است. در شمال آمریکا، تعاونی 
(Organic Valley) محصولات لبنی ارگانیک والی
بــه وجــود آمــده کــه هــدف آن تأمیــن تقاضای 
مصرف کننــدگان و حفظ منافع تولید کنندگان اســت. 
در ســال ۲۰۱۱، این تعاونــی دارای بیش از هزارو ۶۰۰ 
عضــو در ۳۴ ایالت بوده و بیــش از ۶۰۰  میلیون دلار 
فروش ناخالص داشــته اســت. ایــن تعاونی زنجیره 
عرضــه محصــولات لبنــی را شــکل داده و فرایند 
تولید تا مصرف را برنامه ریــزی و هدایت می کند. این 
تعاونــی، اهدافی بلندپروازانه و فراتــر از تأمین ثبات 
اقتصادی برای اعضای خود قائل اســت همچنین به 
موضوعات پایداری زیســت محیطی و اقتصادی، تنوع 
تولید، حفاظت و بهره وری انرژی، کیفیت موادغذایی و 
اجرای اصول تعاون نیز توجه دارد. به عبارت دیگر هم 
منافع شــخصی اعضا و هم منافع ملی را در کنار هم 
برنامه ریزی و هدایت می کنند. در ژاپن سه کانال اصلی 
برای فروش محصــولات ارگانیک به مصرف کنندگان 
وجود دارد: ۱) سیســتم تی کی، ۲) ســوپرمارکت ها و 
۳) تحویل در خانه. سیســتم تی کی تحویل محصول 
به صــورت جعبــه و بسته بندی شــده، مســتقیم از 
تولیدکننده بــه مصرف کننده اســت. مصرف کننده و 
تولیدکننده منافع یکدیگر را تأمین می کنند و از طریق 
ایمیل و تلفن این ارتباطات برقرار می شود. با سیستم 
طراحی شــده برای عرضه محصــولات ارگانیک، نفع 

تولیدکننده و مصرف کننده تأمین می شود.

شریعتي و بنیادگرایي اسلامي
سیدقطب یکي از پدران بنیادگرایي جدید است  �

اما درعین حال مدار بنیادگرایي و سلفي گري در او 
تکمیل نمي شــود و تجربه مصر در دوران ناصر و 
سادات و سپس تحولات اخوان المسلمین نیز تأثیر 
دارد. مؤلفه هــاي فکري بنیادگرایي و نوســلفي گري 
تکفیري-جهادي و نه الزاما همه ســلفي ها (بسیاري 
از اخواني ها سلفي هســتند) عبارت اند از: نص گرایي 
در برابر تحلیل گرایي و تفســیرگرایي، ســنت گرایي و 
نفي بدعت و نوآوري، تکیــه بر قرآن و حدیت و نفي 
فلســفه، ارجــاع عقل به نــص و نــه برعکس، نفي 
مدرنیتــه و تجدد، احیاي گذشــته و بازگشــت گرایي، 
ضدیت بــا مدرنیته و انهدام آن براي تبدیل گذشــته 
اســلامي به حال و آینده، نفي دموکراسي، حکم خدا 
و نه حکم مردم (دموکراسي کفر است)، کسب قدرت 
براي تحقق شــریعت، قبضه کردن قدرت براي اجراي 
شــریعت بدون توجه به دستاوردهاي مدرنیته، روش 
دســتیابي به قــدرت با جهاد و جنگ و ترور، تقســیم 
جهان و نفي دوران ملت-دولت ها و اعلام جغرافیاي 
جدید بر اساس جغرافیاي سلف (یعني تقسیم جهان 
به دارالاســلام و دارالکفر)،  احیــاي خلافت، وفاداري 
به همه احکام همان طور کــه در زمان پیامبر(ص) و 
صحابه بوده از جمله برده داري، نفي شمایل گرایي و 
تمثال گرایي، نفي شفاعت،  توسل و زیارت قبور پیامبر، 
نفي علم مدرن به خصوص در علوم انســاني و نه در 
علوم تکنیکي و فني، استفاده ار روش ارعاب و اعتقاد 

به هزاره گرایي.
بــا این خصوصیات آیا مقایســه شــریعتي با این 
جریان جز بي انصافي اســت؟ جز اینکه ما از موضع 
یــك منطق نولیبــرال به هر امر رادیــکال و هرگونه 
چپ گرایي و مُهر محافظه کاري و ارتجاع بزنیم و آن را 
به بنیادگرایي محکوم کنیم؟ امروز در روزنامه نگاري 
و روشــنفکري ما بیــن رادیکالیســم و افراطي گري 
مغالطه شده است. جریان رادیکال به معني افراطي 
نیست. نه فقط شریعتي که کل جریان رادیکال و چپ 
به حاشیه رانده شده. وقتي جریان راست و نولیبرال 
در جهــان و ایران به بن بســت رســیده خودبه خود 
فضایي بــراي به میدان آمدن جریان هاي چپ مترقي 
جدید به وجود مي آید کما اینکــه ما امروز در جهان 
مي بینیم متفکران چپ مطرح شــده اند و بازگشــت 
شــبح مارکس بر فراز آسمان دیده مي شود. در ایران 
نیز من به خوبي در زیر پوســت جامعه مي بینیم که 
یك جریان نو جوان بازگشــت به شریعتي و به تفکر 
رادیــکال را آغــاز کــرده و مي خواهد ســاختارهاي 
وضــع موجود را عوض کند و به این نتیجه رســیده 
که با رفرمیســم نولیبرال هیچ مشــکلي از مشکلات 
ایران حل نمي شود. تاریخ اندیشه بارها و بارها شاهد 

رفت و برگشت و زنده شدن اندیشه ها بوده است. 
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پیشنهاد دلالي ۵۰۰ میلیارد دلاري
ایــران چــه تضمینی در  �

قبال وجود چنین فســادی به 
سرمایه گذاران خارجی خواهد داد؟ 

سازمان سرمایه  گذاری، به  عنوان نهادی رسمی که 
مرجع قانونی رســیدگی به کلیه امور ســرمایه گذاری 
خارجی است، به تمام سرمایه گذاران خارجی براساس 
قوانیــن و مقررات جاری کشــور تضمین می دهد.  این 
ســازمان تمام توان خود را برای حفاظت و صیانت از 
حقوق قانونی ســرمایه  گذاران خارجی به کار بســته و 
کوچک ترین تعلل و اهمالی را در ارائه خدمات قانونی 

سازمان به مخاطبان آن نمی پذیرد. 
 یکی از هشــدارهایی که از ســوی کارشناسان  �

مطرح می شــود، جذب ســرمایه گذارانی است که 
خود دستی در فســاد دارند. چه ســرمایه گذاران 
خارجی، چه ایرانیان مقیم خارج که عرصه را برای 
اقداماتی، ازجمله پول شــویی و بهره گیری از رانت 
و... در کشــورهای دیگــر تنگ می بیننــد، به ایران 

مراجعه خواهند کرد. نظر شما دراین  باره چیست؟ 
پیام من به آن دســته که شما اشاره کردید این است 
که ایران جای مناسبی برای فعالیت آنها نیست. دوران 
تحریم ها یک نعمت برای مســئولان ما داشت که باور 
کردیم با اســتفاده از منابع محــدود داخلی و با اتکا و 
اعتماد بر توانمندی   داخلــی و بومی، می توان تنگناها 
و شــرایطی که هر نظامی را با چالش های اساســی و 
بحران های عمیق روبه رو می کند، پشــت سر گذاشت. 
بر این باورم که با درپیش گرفتن سیاست های انضباطی 
مالی و کاستن از بی نظمی های سیاست های بودجه ای 
و بــا همیــن ذخایر ملــی و پیونــد آن با منابــع مالی 
بین المللی سالم، می توانیم به اهداف توسعه اقتصادی 
نائل شــده و نیازی هم به منابع مالی مشکوک و آلوده 
نیســت و این منابع جایی در کشــور ما ندارد. علاوه بر 
آنکه قانون پول شــویی که در ســال ۱۳۸۶ به تصویب 
رسید و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول شویی که در 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است، مسئولیت 

مستقیم مبارزه با این پدیده را برعهده دارد. 
 آیا برای جلوگیــری از چنین پدیده ای اقدامات  �

و سازوکارهایی از ســوی دولت در نظر گرفته شده 
است؟ 

راهکارهای مبارزه با فســاد و واسطه گری و مبارزه 
با پول شویی تدوین شــده و در دستور کار دولت است. 
این سازمان در ارتباط با محورها و برش های سازمانی 
این سیاست ها مسئول است که با جدیت تحقق آنها را 
در ابعاد دورن ســازمانی و در همکاری با سایر مراجع 

جست وجو و عملیاتی کند. 
 آیا به چنین سرمایه گذارانی برخورده اید؟  �

بدیهی اســت وجــود چنین عناصــری در ذات کار 
اقتصــادی بین المللــی اســت و البتــه گریزناپذیر، اما 
تعریف و طراحی مکانیســم هایی برای تشخیص سره 
از ناســره و صواب از ناصواب در این حوزه و شناسایی 

عناصر واجدشرایط، کار سختي است. 
 عموما این دلالان از چه راهی وارد می شــوند؟  �

آیــا پیشــنهادهایی جذاب تــر از مســئولان بــه 
ســرمایه گذاران خارجی می دهند تــا آنها را جذب 

کنند؟ 
اگر تعریف درستی از دلال نداشته باشیم، در تعریف 
درست منافذی که فســاد ایجاد می کنند ، دچار اشتباه 
می شــویم و ممکن است بعضی منافذ فساد را نبینیم. 
در مقوله سرمایه گذاری خارجی و تا حدی داخلی، به 
طور طبیعی سرمایه گذارانی که می خواهند وارد کشور 
شوند و آشنایی کافی با سرزمینی که می خواهند واردش 
شــوند ندارند، متوجه شرکت ها یا افرادی می شوند که 
بتوانند بــه  آنها کمک کنند و اطلاعــات اولیه ای را در 
اختیار آنها قرار دهند. صورت منطقی و طبیعی قضیه 
این اســت که افراد ســالم و مطلعی باشند که به این 
افراد سرویس بدهند. این کار هیچ ایرادی ندارد. دادن 
مشــاوره های اجرائی، فنی و حقوقی به شیوه درست 
و قانونــی نه تنها ایراد ندارد بلکه یکــی از لوازم مهم 
کار است. حتی در فکر هستیم اگر بتوانیم، شرکت هایی 
کــه می توانند این کار را انجام دهند توســط ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور درجه بندی کنیم و گرید 
داشته باشند و خدمات ارائه دهند. یکی از مشکلات ما 
این است؛ شرکت هایی که بتواند مجموعه مشاوره ها و 
خدمات را به ســرمایه گذاران خارجی بدهند، بسیار کم 
هستند یا هنوز از نظر سازمان مدیریت، رسمیتی ندارند. 
ما هم طبیعتا نمی توانیم شرکتی را معرفی کنیم؛ چون 
قانونا ایــراد دارد. چون اگر شــرکتی خاص را معرفی 
کنیــم، فکر می کنند نظر خاصی به آن شــرکت داریم. 
بنابراین وجود مشــاوره های فنی، حقوقــی و اجرائی 
بــرای ســرمایه گذار خارجی یک اصــل و ضرورت در 
چارچوبی مشخص است. اما نیاز سرمایه گذار خارجی 
بــه مشــاوره گاهی باعث می شــود افرادی در مســیر 
قرار بگیرند که نه تنها مشــاوره درستی به سرمایه گذار 
خارجــی نمی دهنــد بلکــه گاهــی باعث می شــوند 
هزینه های سرمایه گذار خارجی بالا رود و باعث بدبینی 
و ســوءتفاهم می شوند. مواردی را شــاهد بوده ایم که 
کسی سراغ یک سرمایه گذار خارجی رفته و حتی برای 
پرکردن فرم های سرمایه گذاری اخاذی کرده اند و فضا 
را طوری جلوه داده اند که انگار فضا ســخت اســت و 
سرمایه گذار خارجی هم دچار مشکل شده است. پس 
مشورت دادن به سرمایه گذار خارجی باید در چارچوب 
مشخصي، باشد اما بارها سوءاســتفاده هایی را در این 
زمینه مشــاهده کرده ایم. البته اینها بخشــی از دلالان 
هســتند. این افراد در پوشش و چارچوب ارائه خدمات 
به ســرمایه گذار وارد میدان می شوند. بارها دیده ام کار 
به جایی می رســد که ســرمایه گذار پشیمان می شود و 
برمی گردد. ســعی کرده ایم در سازمان با مکانیزه کردن 
ایــن کار، جلوی این اتفــاق را بگیریم تا ســرمایه گذار 
خارجی بتواند در کشــور خودش فرم هــا را در اختیار 

داشــته باشــد و اطلاعات را کســب کند؛ البته طبیعی 
اســت که این کار را نمی توانیم صددرصد انجام دهیم 
اما اگر بتوانیم یک ســری شرکت های مشــاوره معتبر 
مطلع را سامان دهیم که سرویس دهند، جلوی این کار 
به میزان زیادی گرفته می شــود. درحال حاضر در حال 
شناسایی توانمندی این شرکت ها و همکاری با سازمان 
مدیریت هســتیم. نکته دیگر در بحث دلالی این است؛ 
افرادی علاوه بر دادن مشاوره و حل وفصل کردن کارها، 
سعی می کنند رابطه مالی را بین بانک یا مؤسسه مالی 
خارجی و متقاضی این منابع که می تواند بانک، شرکت 
یا وزارتخانه باشــد، فراهم کننــد. این قضیه دو بخش 
دارد؛ گاهــی می بینید یک فرد در قالب شــرکت یا فرد 
به دســتگاه اداری مراجعه می کند. البته اینها کمتر به 
ما مراجعه می کنند چون ما با پروســه کار آشنا هستیم 
و از طریق دیگر از این روند مطلع می شــویم. این افراد 
به بانک یا دستگاهی مراجعه می کنند و می گویند این 
توانایی را دارم که برای شما ۱۰، ۲۰  میلیارد دلار پول از 
خارج از کشور بیاورم. در موردی دیدم آقایی ادعا کرده 

بود ۵۰۰  میلیارد دلار پول از خارج خواهد آورد. 
 فرد بوده یا وابستگی به جایی داشته است؟  �

فرد بود اما طبیعتا اینها کســانی هســتند که بازار و 
سیســتم را می شناسند. البته نمی دانم این افراد وابسته 
به جایی هســتند یا نه. مواردی بوده که به ما هم نامه 
نوشــته اند که برای توسعه کشور، شرکت ما می تواند از 
بانک های خارجی به میزان مشخصی مبلغ وارد کشور 
کند و مشــخص شده اصلا شرکت وجود خارجی ندارد. 
شیوه کار این است؛ این افراد به دستگاهی که نیاز مالی 
دارد یا به ما نامه می نویســند که مــا آمادگی داریم این 
میــزان از بازار پول برایتان تهیــه کنیم. نکته کلیدی این 
اســت که از ما یا وزارت اقتصاد می خواهند نامه ای به 
آنهــا بدهیم که اگر پول را به کشــور آوردنــد، ما پول را 
ضمانت کنیم. کار خیلی ساده است. یک شرکت یا فرد 
این نامه را می نویسد و کشور هم چون نیازمند پول است، 
استقبال می کند. گاهی این نامه را یک بانک شناخته شده 
مثل HSBC می نویســد و ما طبق مــراوده کاملا اداری 
به آن جواب می دهیم. اما وقتی شــرکت X این نامه را 
می نویسد، اگر کمی بی دقتی شود و به آنها جواب دهیم 
که شما را تضمین می کنیم، این نامه برای آنها ارزشمند 
خواهد بود و می توانند نامه را به مؤسســات مالی دنیا 
ببرند و کلی مانور دهند کــه در ایران ارتباطاتی دارند و 
نامه را هم نشان می دهند که وزیر دارایی یا معاون وزیر 
یــا رئیس کل بانک مرکزی من را تضمین کرده اســت و 

این گونه اعتماد آنها را هم جلب می کند. 
 بابک زنجانی هم این طور کار می کرد؟  �

دربــاره جزئیات کارهای وی اطلاعی ندارم. اما باید 
حواســمان جمع باشــد این قبیل نامه ها را به دســت 
افراد یا شــرکت هایی که نمی شناســیم ندهیم. حالت 

دیگــر قضیه ایــن اســت که به 
ســراغ مؤسســات مالی می روند 
و می گوینــد می توانیــم در ایران 
برای شــما پروژه تعریــف کنیم. 
بانک هــای مالــی خارجــی هم 
علاقه منــد به کارکردن هســتند. 
ایــن فرد به ایــران می آیــد و به 
پــروژه  اش  که  وزارتخانــه  یــک 
مراجعه  اســت،  پــول  نیازمنــد 
می کنــد و می گوید من نمایندگی 
را  خارجــی  بانک هــای  برخــی 
دارم. می توانــم دو  میلیــارد دلار 
پول بیــاورم و درباره پروژه با هم 

صحبت کنیم. این دو روش، روش ســالم تأمین منابع 
مالی نیســت و واژه دلالی اینجا می گنجد. موردی که 
گفتم ســرویس می دهند و می خواهنــد کلاهبرداری 
کننــد، بــه تعبیری نوعی سوءاســتفاده اســت. دلالی 
اینجاســت که شــما بدون اینکه فاینانسر باشی، بدون 
اینکه شرکت مالی حقوقی باشی که ارتباطات و سابقه 
داشته باشی یا پروژه هایی را تأمین کرده باشی، یک باره 
ظاهر می شــوی و با یکی از طرفین صحبت می کنی و 
خودت را نماینده طرف مقابل معرفی می کنی. این نوع 

دلالی از مواردی است که بسیار صدمه می زند. 
 و شایع است؟  �

نه خیلی زیاد اما هست. این کار هم نیازمند توانایی 
و تخصصی اســت که از عهده هرکسی برنمی آید. در 
مــوردی فردی به یکی از اســتان ها رفتــه و گفته بود 
می خواهم ســرمایه گذاری کنم و تــا این مرحله پیش 
رفته بودند که می خواستند چند هکتار زمین در اختیار 
این فــرد قرار دهند کــه کارخانه تأســیس کند. وقتی 
استاندار متوجه شده و از ما سؤال کرده بود، گفتیم کل 
ســاختار این نحوه مراجعه قلابی است و خوشبختانه 

جلوی این کار گرفته شد. 
 حضور چنین دلالانی در جریان ســرمایه گذاری  �

خارجی چه تبعاتی دارد؟ 

این دلالی ها به دو شکل صدمه می  زند؛ یک صدمه 
اینکه طرف ســرمایه گذار خارجی وقتــی با حقه بازی 
مواجه می شــود، دلســرد شــده و هیــچ گاه در ایران 
سرمایه گذاری نمی کند. صدمه دوم به حیثیت و آبروی 
کشــور وارد می شود؛ چون در ســطح بازارهای پولی و 
مالی پخش می شــود و به وجهه کشور آسیب می زند 
و بسیار اتفاق بدی اســت. این اتفاق ها باعث بازگشت 
ســرمایه گذاران می شــود. در داخل هم ممکن است 

عده ای را آلوده کند. 
 ایــن دلالی هــا در همه کشــورهای دنیا اتفاق  �

می افتد یا ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته است؟ 
همــه جای دنیا رایج اســت. مثــلا در آمریکا بوده 
کــه صد  میلیــارد دلار دلالــی در یک شــرکت کذایی 
افشــا می شــود. ایــن اتفــاق در همه جــای دنیا رخ 
می دهد و ربطی به توســعه یافتگی نــدارد. ربطی به 
جهان ســومی بودن نــدارد. تنها تفاوت این اســت؛ در 
کشــورهایی کــه سیســتم های الکترونیکــی مجهز و 
قابل احصــا دارند، راحت تر می تــوان جلوی این کارها 
را گرفــت. البته در دنیای جدید از این سیســتم ها هم 
استفاده می کنند و به نوعی دیگر از آنها بهره می برند. 

 آیا پیشــنهادهایی از سوی دلالان داده می شود  �
که ســرمایه گذاران خارجی حاضر بــه پذیرش آن 

ریسک، برای کسب سود بیشتر باشند؟ 
دلال خودش کاره  ای نیســت. وقتی یک نفر به یک 
بانک یا دســتگاه می گوید می توانم ۳۰  میلیارد دلار از 
خارج برایتان پول بیاورم، پیشــنهاد جذابی اســت که 
می خواهــد همکاری طــرف داخلی را جــذب کند یا 
اینکه به طرف خارجــی بگوید می توانم کاری کنم که 
در ایران نیازی به گرفتن برخی مجوزها نداشته باشید. 
این پیشــنهادات جزء ذات دلالی گری ناسالم است. اگر 
جذابیــت در وعده های دلالان نباشــد که طرف جذب 

نمی شود. 
دلالی از ســوی ارگان ها هم بوده یا صرفا فردی  �

بوده است؟ 
در ارگان هــا و نهادها ندیده ام کــه بخواهند دلالی 
کنند چون خودشــان اغلب یک طرف قضیه هســتند؛ 
یعنی یا نیازمند ســرمایه هســتند یا ســرمایه پذیرند یا 
در ســرمایه گذاری مشــارکت دارنــد. بنابراین کســی 
که خودش قرار اســت بخشــی از ســرمایه اش را در 
شرکتی وابســته به دستگاهی ســرمایه گذاری کند، با 
پــول خودش که بــازی نمی کند. دســتگاه دولتی هم 
وقتی ســرمایه گذار خارجی می خواهد فاینانس بگیرد، 
یک طرف قضیه اســت و باید بتوانــد هزینه ها را کمتر 
کنــد که ســهم وزارتخانه بالا برود. امــا اینکه بعضی 
دســتگاه ها به دلیل نا آشــنایی با ضوابط تأمین مالی، 
مستقیما وارد مذاکره شوند و در آخر متوجه شوند باید 
بــه وزارت اقتصاد مراجعه می کردنــد، بله، این قضیه 
اینجا  که  پیش می آید. صدمه ای 
وارد می شود این است که پروسه 
کار را طولانی می کند. فرض کنید 
دســتگاهی بدون هماهنگی های 
لازم با یک بانک خارجی مثلا یک 
بانک معتبــر اروپایی یا غیر از آن، 
برای پــروژه مذاکره می کند غافل 
از اینکــه بانک مرکــزی باید نظر 
بدهد،  ســازمان مدیریت، منابع را 
تأمین کند و اقساطش پیش بینی 
شود؛ دســتگاهی که دنبال پروژه 
اســت غفلت می کنــد و بعد از 
اینکه کمــی کار پیــش رفت، ما 

جلوی کار را می گیریم، چون اشکال دارد. 
 مگر دستگاه ها توجیه نیستند؟  �

مگر می تــوان همه کشــور را توجیه کــرد. فرض 
کنید در یک اســتان که به نیروگاه یا کارخانه نیاز دارند، 
اســتاندار و مدیرکل هم دلسوز هســتند و می خواهند 
کاری انجــام دهند. یک بــاره هیأتی از بانــک چینی یا 
اروپایــی می آیــد و اینها فــورا به این هیــأت مراجعه 
می کنند کــه برای پروژه مان نیازمند وام هســتیم. آنها 
هم اعلام می کنند که آماده کمک کردن هستند. درباره 
پروژه، با نماینده آن بانک یا دســتگاه مذاکره می کنند. 
طبیعی اســت طرف خارجی از جزئیات قوانین کشــور 
ما مطلع نیســت. مذاکرات که تمام شــد، خوشــحال 
هستند که منابع تأمین شده است. بعد از مدتی اطلاع 
می دهند که تأمین منابع شــده و ما اینجا می  گوییم که 
روند کار اشــتباه بوده اســت. می گویند طرف خارجی 
توافق کرده به ما ۵۰  میلیون دلار بدهد. طبیعی اســت 
کــه طرف خارجی قبول می کند ایــن کار را انجام دهد 
و طرف ایرانی هم خوشــحال اســت که قرار است این 
پول را بگیرد. بعد که به ما مراجعه می کنند می گوییم 
شما که بخش خصوصی هســتید، باید بانک عامل را 
پیدا کنید که واســطه این کار شود. مشخص می شود با 
بانک عامل صحبــت نکرده اند. ما اگر بخواهیم بخش 

خصوصــی را تضمین کنیم، این شــرکت باید به اندازه 
اقســاطی که قرار اســت پرداخت کند در بانک عامل 
وثیقه بگذارد. بانــک عامل باید به بانک مرکزی اطلاع 
دهــد این نهاد بــرای وام مثلا ۵۰  میلیــون دلار، وثیقه 
کافی گذاشــته و آن زمان مــا می توانیم تضمین کنیم. 
اما به اینجا که می رســد، می گویند ما وثیقه نداریم. در 
یک مورد در یکی از استان ها هیأتی از چین آمده بود و 
با اســتاندار مذاکره کرده بودند که برای توسعه استان 
نیازمند تأمین مالی هستند و با هم یک یادداشت  تفاهم 
امضا کردند. یادداشت  تفاهم بار حقوقی ندارد اما نباید 
این کار را انجام می دادند. بنابراین ما یا بانک مرکزی در 
همه شهرهای ایران نیســتیم که همه را توجیه کنیم، 
چــه کار کنند. به همیــن دلیل کمیته راهبــری تأمین 
مالی تأســیس کرده ایــم که همه پروژه ها و مســائلی 
که باید تأمین مالی شــود، از آنجا عبور کند، چون نباید 
تعهدات دولت بالا برود. دکتر جهانگیری هم حســب 
دستور رئیس جمهور به تمام دستگاه ها و وزارتخانه ها 
بخشــنامه کرده اند که هیچ گونه مذاکره وام و فاینانس 
نداشــته باشند و حتما باید با هماهنگی وزارت اقتصاد 
و بانک مرکزی این کار انجام شــود که خوشــبختانه تا 

حدی جلوی این اتفاقات گرفته شده است. 
 دلالــی در خارج از ایران بــه چه صورت انجام  �

می شود؟ 
دلالی در فرهنگ ما یک امر منفی تلقی می شــود و 
با این نگاه منفی، اگر دلالی را به معنای سوءاستفاده و 
وعده دروغیــن و جذاب دادن تعریف کنیم، همه جای 
دنیــا می تواند اتفاق بیفتد اما به شــکل های دیگر و با 
ابــزار مختلف. اما در دنیا به جز بُعد منفی، دلالی بعد 
دیگری هم دارد که به بروکرها معروف اند. این بروکرها 
در بورس نقش بســیار زیادی ایفا می کنند، بروکرهایی 
که در چارچوب قانونمند عمل می کنند و وجودشــان 
ضروری اســت. اینجا مثل حرفه ای است که ضروری 
اســت و می توان از این حرفه سوءاستفاده کرد. درواقع 
بروکرهــا در بازارهــای مالی و پولی دنیــا که ضابطه 
دارند، نام، مشــخصه و توانمندی دارند. فرد یا شرکت 
هستند و ســهم مهمی را در برقراری اتصالات و ارائه 
سرویس های مالی بازی می کنند. اما اگر کسی در قالب 
بروکر خواســت سوءاســتفاده کند، خلاف است. مثل 
کسی که از لباس نیروی انتظامی یا پزشکی سوءاستفاده 
کنــد. مگر معامــلات ملکی به دســت بروکرها انجام 
نمی شود؟ بنابراین بروکری یا جوش دادن یک معامله 
اقتصادی، فی نفســه امری رایج در دنیاســت اما وقتی 
وارد حقه بازی و بی ضابطگی می شــود، اشــکال دارد. 
تصــور نکنید همه بروکرهــا دزد و خلافکار هســتند. 
متأســفانه از ســوی دیگر خیلی از سیاست مداران دنیا 
یا افــراد گردن کلفت اقتصــادی سازماندهی شــده از 
طریق کارچاق کنی، کلی پــول به جیب می زنند. یعنی 
افرادی هســتند که کارچاق کن هســتند، یک عده هم 
دلالانی هســتند که فقط اخاذی می کنند. اگر بخواهید 
در دنیا وارد این مقوله شــوید، می بینید هرچه کشورها 
از نظــر مالی و صنعتــی توســعه یافته تر و قدرتمندتر 
هســتند، دلالی منفی و کارچاق کنــی در آنجا قوی تر و 
بیشــتر است؛ یعنی با بعضی محاسبه ها گفته می شود 
کشورهای توسعه یافته نمره درجه یک را در این حوزه 
می گیرند تا کشــورهای عقب افتاده. بعضی گزارشــات 
را که می خوانیــد، می بینید ارقام عجیــب نجومی در 
کارچاق کنی ها و دلالی ها پیــش می آید و کلاهبرداری 
بزرگی هم صورت می گیرد. نباید تصور کنیم این کارها 
خاص ایران است. در کشور ما چون جمهوری اسلامی 
ایران هســتیم، بدی این کار بیشــتر نمایان می شود. ما 
کشوری هستیم که همه شهدا و مردم دنبال آن هستند 
که جامعه ای با آرمان های اســلامی داشــته باشند و 
بدی این کار برای ما بیشــتر اســت. به خاطر اینکه ما 
علاقه مند هســتیم طبق مبانی اســلامی حرکت کنیم 
بنابراین بدی این کارها بیشتر خودش را نشان می دهد. 
حتــی خاطرم هســت در یک ســازمان بین المللی در 
جریان بازسازی ساختمان تشکیلات حدود ۸۰  میلیون 
دلار بــه خاطــر دلالی ها تفاوت قیمت وجود داشــت 
که متوقف شــد و کار عقــب افتاد. بنابرایــن باید بین 
بروکرهای سازمان یافته و دلالانی که در ایران مصطلح 

هستند، تفاوت قائل شد. 
 از رونــد دلالــی در دوره احمدی نــژاد مطلع  �

هستید؟ 
همیشــه این دلالی وجود دارد. مهم تأکید دولت ها 
برای شفاف سازی و جلوگیری از آن است. در آینده هم 
دلالی خواهد بود. تحریم ها باعث می شــود که دلالی 
بیشتر باشد؛ چون زمینه فساد را خیلی افزایش می دهد. 
یک عده هم که نمی خواهند تحریم ها برداشته شود، به 
خاطر منافع خودشــان است. در زمان تحریم ها مجبور 
هســتید از راه های غیرمتعارف منابع را تأمین کنید؛ به 
نظــرم مورد آقای زنجانی از این دســت اســت. وقتی 
مجبور هســتید از راه های غیرمتعارف پول وارد کشــور 
کنید،  نمی توانید حساب بانکی باز کنید و مجبور هستید 
از کسی بخواهید برای شــما دلالی کند. طبیعی است 
وقتی بخواهید  میلیاردها دلار از این راه تهیه کنید، منجر 
به فساد خواهد شد. خوشبختانه اوضاع خیلی متفاوت 
شده است. اما به قول کســی، این شرایط تا ظهور امام 

زمان(عج) هم وجود خواهد داشت. 
 در کدام بخش ها بستر برای دلالی بیشتر فراهم  �

است؟ 
مشکل است که تفکیک قائل شوم. به نظرم خیلی 
فرق نمی کند. البته شــاید حوزه صنعت به دلیل اینکه 
گستردگی بیشتري دارد و می تواند بیشتر از منابع مالی 
خارجی استفاده کند، ضربه پذیرتر است. چون موضوع 
در مقوله فاینانس و تأمین منابع مالی است. آنجاست 
کــه این اتفــاق می افتد. بنابراین شــاید گســترده ترین 
بخش، حوزه صنعت باشد وگرنه در حوزه بهداشت و 

خدمات و توریسم هم این اتفاق ها می افتد.

ادامه از صفحه5

در زمان تحریم ها مجبور هستید از 
راه های غیرمتعارف منابع را تأمین 
کنید؛ به نظرم مورد آقای زنجانی 
از این دست است. وقتی مجبور 

هستید از راه های غیرمتعارف پول 
وارد کشور کنید،  نمی توانید حساب 

بانکی باز کنید و مجبور هستید از 
کسی بخواهید برای شما دلالی 

کند. طبیعی است وقتی بخواهید 
 میلیاردها دلار از این راه تهیه کنید، 

منجر به فساد خواهد شد
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